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 چكيده  
منـافع خـارجي    پـردازد كـه در كـل    در مقاله حاضر به بحـث در ايـن زمينـه مـي     "اريك آسلانر" 

تـري از   كننـد و سـپس از ايـن رهگـذر، بررسـي دقيـق       چه نقشـي در سياسـت امريكـا بـازي مـي     
بـه ويـژه بـر     "آسـلانر "آورد. تأكيـد   فشـار اعـراب و اسـراييل نيـز بـه عمـل مـي       آثار گروههـاي  

طـرق و راههـاي متعـدد مداخلــه منـافع خـارجي در سياســت و سياسـتگذاري داخلـي اســت. آن        
ــه حــوزه   ــاتي اســت كــه ب ــات انتخاب هــاي  چــه از نظــر وي اهميــت بيشــتري دارد، برخــي امكان

نظيــر جوامــع يهــودي و يونــاني داده شــده اســت. انتخابــاتي نســبتا متعــدد، فرهيختــه و ثروتمنــد 
ــي  ــارجي م ــافع خ ــان، من ــأثيراتي را     در پاي ــان ت ــا هم ــابه، غالب ــل مش ــياري از دلاي ــا بس ــد ب توانن

كنـد. آنهـا بـا صـرف منـابع، فعاليتهـاي        بيافرينند كه به نفع گروههاي فشار داخلـي نيـز عمـل مـي    
هـاي   طـول زمـان بـه جبـران هزينـه     هاي انتخابـاتي و از سـادگي بـه درآوردن سياسـت، در      حوزه

 خود خواهند پرداخت.
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 مقدمه مترجم

باشـد و بـالطبع تحليلهـاي سياسـي      مـي 1986اين نوشتار اگرچه از نظر زمـاني متعلـق بـه سـال       
بويژه مـواردي كـه بـه طـور مشـخص بـه موضـوع نقـش و جايگـاه گروههـاي يهـودي در             -آن 

طلبـد،   را مـي  بـا گذشـت ايـن چهـارده سـال، اصـلاحاتي       -پـردازد   امريكا و مسأله فلسـطين مـي  
 :اما آن چه كه ترجمه اين مقاله را ضروري ساخته اين است كه

توانـد در موضـوع    نخست، چارچوب تحليلـي اريـك آسـلانر همچنـان قابـل توجـه بـوده و مـي         
فلسطين و يا حتي موضوعات مشابه بـه كـار گرفتـه شـود. بيـان ايـن اصـل كـه منـافع ملـي چـه            

ــه در حــوزه سي  ــارجي و چ ــامي   در حــوزه سياســت خ ــد و تم ــدنظر باش ــد م ــي باي اســت داخل
گروهها و احزاب به ايـن مهـم گـردن نهنـد، از آن حيـث كـه بـه شـكل مصـداقي و عينـي آمـده            

 است، براي جامعه فعلي ما نيز سودمند است.
ــطح          ــر در س ــرايط حاض ــلانر، در ش ــك آس ــدگاههاي اري ــوايي، دي ــث محت ــر، از حي دو ديگ

البتـه بايـد    -كـه اصـل آن مـدعا همچنـان پابرجاسـت      رسـد   اي تأييد شده و بـه نظـر مـي    شايسته
توانـد منجـر بـه بـازنگري بنيـادين       پذيرفت كه، شواهد تازه رخ نموده در ايـن چهـارده سـال مـي    

 تر از پيش سازد. در ديدگاه اسلانر شده، آن را كاملتر و جامع
 ـ   "يـك ملـت، چنـد صـدا    "رسـد كـه مقالـه     ترتيب چنـين بـه نظـر مـي     بدين  ه از آن حيـث كـه ب

يعنـي رابطـه    -طرح يـك الگـوي عينـي و زنـده درخصـوص موضـوع ايـن شـماره از فصـلنامه          
توانـد در عـين جـذابيت بـراي خواننـده       پـردازد، همچنـان مـي    مـي  -بين رقابت سياسي با امنيـت  

 ايراني، در طراحي الگوهاي بومي با توجه به شرايط متحول كنوني به كار آيد.



 
 ه سياست داخلي و خارجيرقابت سياسي در دو عرص -الف  

المللــي را  بــين ازبحرانهــاي انديشيم،معمولاتصــاويري مــي خــارجي سياســت مســايل هرگــاه مابــه    
ــي  ــم م ــن مجس ــالوادور و     در ذه ــاي الس ــا درگيريه ــانگيري، ي ــون گروگ ــوادثي همچ ــازيم؛ ح س

 اي بـراي  نيكاراگوئه، يا اين خطر كـه ممكـن اسـت ديگـر منـاطق محلـي نيـز سـرانجام بـه نقطـه          
طـور مـا جنگهـاي ويتنـام و كـره و دو جنـگ بـزرگ جهـاني          برخورد قدرتها تبديل شوند. همـين 

 دهند. آوريم؛ براي بيشتر ما، اينها خميرمايه سياست خارجي را تشكيل مي را بياد مي
گونــه موقعيتهــاي بحرانــي، بــه سياســت خــارجي در قــالبي متفــاوت بــا سياســت  مــا در ايــن    

ترنـد. كـل جهـان در     پـذير، بسـيار سـنگين    هـاي ريسـك   اين جـا سـرمايه   كنيم. در داخلي نگاه مي
توانـد بـا سـلاحهاي     نتيجه تصميمي كـه ممكـن اسـت تنهـا چنـد دقيقـه بـه طـول بيانجامـد مـي          

ــته ــا        هس ــارجي غالب ــت خ ــميمات سياس ــه تص ــن ك ــح اي ــه واض ــين نكت ــردد. دوم ــابود گ اي ن
ــت ــميم  بازگش ــر تص ــي اگ ــد؛ حت  ــ ناپذيرن ــارجي ش ــت خ ــاي سياس ــگ گيريه ــدات جن امل تهدي

آفريننـد كـه، اگـر نگـوييم دههـا سـال، لااقـل سـالها بـه           اي نباشند، باز معمولا تـأثيراتي مـي   هسته
كنـد كـه    اي تنظـيم مـي   گونـه  انجامند. يك بحران عمده، آهنـگ روابـط ميـان ملتهـا را بـه      طول مي

د مثبتـي  ديگر بـه آسـاني تغييردادنـي نيسـت. در عـوض، سياسـتهاي داخلـي را كـه ديگـر كـاركر          
تـوان تغييـر داد. اگـر در نتيجـه سياسـت       نداشته يا نزد مردم محبـوبيتي ندارنـد بسـيار آسـانتر مـي     

يك دولت مبني بر بـه كـارگيري بيشـتر مـردم در كارهـا، تـورم نيـز افـزايش يابـد، خـود دولـت            
تواند مسير حركـت را عـوض كـرده و اقتصـاد را در جهـت راهبـردي پـيش ببـرد كـه آهنـگ            مي

 دتر سازد.آن را كن
از اين گذشـته، روابـط بـا ملـل خـارجي بـه تمـامي، تحـت كنتـرل سياسـتگذاران امريكـايي                

با تصـميم بـر بـه رسـميت شـناخته نشـدن روابـط بـا رژيـم           1949قرار ندارد؛ براي مثال در سال 
كمونيستي چين، به مدت بـيش از سـه دهـه هـم فشـارهاي داخلـي و هـم رفتـار خـود حكومـت           

 .رقراري هرگونه روابط گشتچين، مانع از ب
ــه         ــد ب ــع بحــران باي ــه خصــوص در مواق ــن، تصــميمات سياســت خــارجي، ب ــر اي عــلاوه ب
,جـان. اف. كنـدي   1962اي سريع اتخـاذ گردنـد. در خـلال بحـران موشـكي كوبـا در سـال          گونه

اي  براي تنظيم سياست ملـي، تنهـا چنـد هفتـه فرصـت داشـت، چـرا كـه خطـر رويـارويي هسـته           
ــا شــوروي ــدرت     ب ــه ن ــي ب ــود. مســايل داخل ــراهم ســاخته ب ــان را ف ــه جه ــي هم اســباب نگران

شــوند. تــأمين مراقبتهــاي پزشــكي از ســوي حكومــت بــراي  گونــه ســريع حــل و فصــل مــي ايــن



افراد سالخورده بيش از نيم قرن اسـت كـه فقـط بصـورت طرحـي جالـب در دسـتور كـار قـواي          
 مقننه باقي مانده است.



پــذير نيــز  اي كــه بــه راحتــي بازگشــت مــورد مســايل پرمخــاطره ضــرورت اقــدام ســريع در    
گيريهـاي سياسـت خـارجي در مواقـع بحـران بايـد        معنا اسـت كـه حـداقل، تصـميم     نيستند، بدين

تـوان اسـتدلال كـرد كـه فقـط       اي متمركز صورت پذيرنـد. در ايـن جـا بـه سـه دليـل مـي        به گونه
راف داشـته باشـد. دليـل اول بـه     گيريهـاي سياسـت خـارجي اش ـ    جمهـور بايـد بـر تصـميم     رييس

زنـي ميـان گروههـاي درگيـر وجـود نـدارد. دوم ايـن         طور ساده اين كه زمـان كـافي بـراي چانـه    
تـر از سياسـت داخلـي اسـت، كـه ايـن امـر         كه تخصص در سياست خـارجي بسـيار تمركزيافتـه   

 كاهــد. ايــن امــر مســلمّا در هايشــان مــي خــود از قابليــت بيگانگــان بــراي ادعــاي صــحت بحــث
ــد    ــي صــادق نيســت، جــايي كــه حتــي ســتارگان ســينما مانن ــدا"سياســت داخل و  1 "جــين فون

كننـد. سـوم     نيـز در مقابـل كنگـره در مـورد مسـايل كشـاورزان اقامـه دليـل مـي          2 "جسيكا لانگ
گيـرد. در ايـن جـا     اين كه مسايل سياست خارجي يك قالـب خـودي و غيرخـودي بـه خـود مـي      

امريكاييهــا يكســان و حــداقل آن نيــز عبارتســت از  شــود كــه هــدفهاي همــه چنــين فــرض مــي
جـو، كـه بـه آزاديهـاي فـردي پايبنـد        بقاي يك شيوه دموكراتيك زندگي در مقابـل قـدرتي سـتيزه   

نيست. اگر ملت نتواند با يك صدا سـخن بگويـد، دشـمنان يـا رقبـا ممكـن اسـت چنـين تصـور          
 باشد. كنند كه فاقد عزم كافي براي دفاع از خود مي

تـر و از ايـن رو    المللـي، دوردسـت   نظر بيشتر شـهروندان امريكـايي، حـوادث صـحنه بـين     در     
از اعضـاي كنگـره نيـز در پـي ايـن هسـتند        طـور بسـياري   تر از امور داخلي اسـت. همـين   كمرنگ

تــر جلــوه داده و هرگونــه گــرايش و علاقــه بــه  كــه نقــش خــود در سياســت داخلــي را برجســته
رار دهنـد. يكـي از اعضـاي كميتـه روابـط خـارجي سـنا در        شـعاع آن ق ـ  سياست خارجي را تحت
 :مورد شغل خود گفته بود

ــاييز   "  ــاتي پ ــارزه انتخاب ايــن يــك مســؤوليت سياســي اســت شــما هــيچ مــوكلي نداريــد. در مب
شـد ايـن بـود كـه بـه       گذشته من براي انتخاب مجدد، مسأله مهمي كـه بـر ضـد مـن مطـرح مـي      

شـتر بـه مسـايلي كـه بـر سـر مـردم حبشـه و افغانسـتان          ام به روابـط خـارجي، مـن بي    دليل علاقه
 ".شود مندم تا اموري كه به مردم خوب دولت خودم مربوط مي آيد علاقه مي
جمهــور واگذارنــد و تــا زمــاني كــه  بيشــتر امريكاييهــا حاضــرند سياســت خــارجي را بــه ريــيس 

تمـامي پشـتيباني   انـد نيـز از ريـيس قـوه اجراييـه خـود بـه         بحرانها هنوز از كنتـرل خـارج نشـده   
كنـد،   المللـي بـه شـدت افـزايش پيـدا مـي       جمهور در جريان بحـران بـين   كنند. محبوبيت رييس مي

مـردم نيـز حمايـت خـود را مــادام كـه شـواهدي دال بـر ايــن بيابنـد كـه وي در صـدد اقــدامات           
قطعي براي حل و فصل سـريع آن اسـت تـا ملـت بتوانـد بـه امـور مهـم داخلـي خـود بپـردازد،            

 دهند. يادامه م
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اما در صورتي كـه بحـران، بـه درازا كشـيده و ايـن تصـور پـيش آيـد كـه مانـدگار اسـت، ماننـد             
يافـت، يـا بحـران گروگـانگيري در ايـران       وقتي كه تلفات درگيريهاي كـره و ويتنـام افـزايش مـي    
جمهـور نيـز    ايي مـردم، حمايـت از ريـيس   كه بيش از يكسال طول كشـيد، بـا لبريـز شـدن شـكيب     

ــي  ــاهش م ــا از        ك ــردم عموم ــت و م ــول نيس ــدان معم ــور چن ــايع مزب ــال وق ــن ح ــا اي ــد. ب ياب
 كنند. المللي هواداري مي جمهور خود در صحنه بين رييس
ــيس      ــا از الگــوي نقــش اول ري ــز عموم ــانع   كنگــره ني ــدرت م ــه ن ــروي كــرده و ب جمهــور پي

الملــل تــأثيراتي  گــردد. تقســيمات حزبــي، در امــور بــين مــيابتكــارات وي در سياســت خــارجي 
همانند آن چه كه در بيشـتر مسـايل داخلـي از آن برخـوردار اسـت، نـدارد. رهبـران سياسـي نيـز          
غالبا كراهت دارند كه به صـورت رقبـايي عمـده در ايـالات متحـده تلقـي شـوند و ايـن بـاور را          

خـارجي، دچـار چنددسـتگي اسـت.      اشاعه دهند كه كشـور در مـورد موضـوعات مهـم سياسـت     
گيرنـد و از آن جـا كـه بحرانهـا      المللـي را پـي نمـي    از آن جا كـه بيشـتر شـهروندان، مسـايل بـين     

دهنــد، پاداشــهاي سياســي  جمهــور وقــت افــزايش مــي نيــز معمــولا حمايــت عمــوم را از ريــيس
ايـن رو   توان از بـه مبـارزه خوانـدن ابتكـارات سياسـت خـارجي بـه دسـت آورد. از         چنداني نمي

 از ديرباز، سياست خارجي با نظام دوحزبي مشخص گشته است.
ــه       ــين زمين ــك چن ــاي ذي  در ي ــت گروهه ــت     اي، قابلي ــر سياس ــذاري ب ــراي تأثيرگ ــوذ ب نف

باشد. اگر ضـروري اسـت ملـت بـا يـك صـداي واحـد سـخن بگويـد،           خارجي بسيار محدود مي
ــه ــاي ذي  چان ــان گروهه ــي مي ــت د   زن ــه سياس ــه مشخص ــز ك ــوذ ني ــحنه  نف ــت، در ص ــي اس اخل

 "آنهـا "رسد. فـرض بـر ايـن اسـت كـه تعـارض عمـده، بـين          مورد به نظر مي المللي بسيار بي بين
ــا"و  ــالات متحــده.     "م ــب در داخــل خــود اي ــاي رقي ــين گروهه ــه ب ــرب ) اســت، ن ــي غ ( يعن

بسياري از امريكاييها از ايـن قضـيه تصـور زشـتي دارنـد كـه برخـي منـافع خصوصـي بخواهنـد           
منــافع "ترتيــب هرگونــه ايــده  الملــل تــأثير گذاشــته و بــدين دشــان بــر سياســت بــينبــه نفــع خو

را نيز به حاشيه براننـد. اگـر بنـاي يگـانگي ملـت در ميـان اسـت، بسـياري از آنهـا دربـاره            "ملي
دنبـال پيـدا    نفـوذ اجـازه داده شـود كـه بـه      اين موضـوع حساسـيت دارنـد كـه بـه گروههـاي ذي      

 أثيرگذاري بر سياست خارجي برآيند.كردن متحدان در خارج براي ت
 
 نفوذ بر سياست خارجي تأثير گروههاي ذي -ب  

نفـوذ مهـم    بحث پيش گفته ممكن است ايـن تصـور را بـه ذهـن بيـاورد كـه هـيچ گـروه ذي            
 و اساسي در زمينه موضوعات مربوط به سياست خارجي وجود ندارد.



ناكامـل اسـت چـرا كـه اولا سياسـت       اما اين درست نيست؛ سناريوي فـوق هـم نادرسـت و هـم    
گيـري درآن نيـز در    شـود و در ثـاني ماهيـت تصـميم     خارجي تنهـا شـامل موضـوع بحرانهـا نمـي     

تــوان بــه ســه دليــل اشــاره كــرد كــه چــرا   طــول دو دهــه گذشــته اساســا تغييريافتــه اســت. مــي
ــميمات       ــر تص ــذاري ب ــت تأثيرگ ــلاش جه ــراي ت ــوجهي ب ــل ت ــت قاب ــارجي فرص ــت خ سياس

 نفوذ قرار داده است: اختيار گروههاي ذيحكومتي در 
ــه       ــراي امريكاييهــا هزين ــن كــه بســياري از موضــوعات سياســت خــارجي ب هــا و  نخســت اي

مخــاطرات اقتصــادي قطعــي دربــردارد؛ شــايد بهتــرين مثــال در ايــن مــورد سياســتهاي تجــاري   
نفـوذ   ذياست. بيشتر تحليلها در مـورد سياسـتهاي تجـاري، حـاكي از ايـن اسـت كـه گروههـاي         

ــا     ــه ب ــد صــنايع خواســتار حمايــت، عمــدتا در مقابل ــه بســيار فعــال هســتند، هرچن ــن زمين در اي
انـد. امـا بـه هرحـال      هـا نـاموفق بـوده    جمهور در زمينـه پـايين نگـاه داشـتن تعرفـه      تعهدات رييس

دولتها نيـز اغلـب اوقـات بـراي محـدود كـردن برخـي كالاهـاي خـارجي ناچـار بـه سـازش بـا              
ــ ــه  هــا مــي هصــنايع و اتحادي ــس از فشــار اتحادي ــز پ ــد ريگــان ني هــا و ســازندگان  باشــند. رونال

اي بــراي ورود اتومبيلهــاي  اتومبيلهــاي امريكــايي موافقــت كــرد كــه در يــك دوره ممتــد، ســهميه
ژاپنــي درنظــر گرفتــه شــود، چــرا كــه محصــولات وارداتــي بــا قيمتهــايي نســبتا كمتــر از رقبــاي  

ترتيـب يـك موضـوع     آورد. بـدين  انـي شـغلي پديـد مـي    امريكايي خود بـه فـروش رسـيده و بحر   
 شود. اي در سياست داخلي تبديل مي سياست خارجي به نگراني و دغدغه

اي فزاينـده بــه سـمت وابســتگي متقابــل    دوم ايـن كــه جهـان در نــيم قـرن گذشــته بـه گونــه        
ا بـه  تـوان سياسـتهاي خاصـي را داخلـي، بـه شـمار آورد و بقيـه ر        پيش رفتـه اسـت. ديگـر نمـي    

حوزه سياست خـارجي نسـبت داد. در واقـع امـروزه بايـد گفـت، بيشـتر سياسـتها در هـم تنيـده           
ــالهاي     ــت در س ــاي نف ــمگير قيمته ــزايش چش ــت. اف ــده اس ــال  1973 -1974ش ــاره درس و (دوب

اي تغييـــر داد. تـــا پـــيش از ســـال   )برداشـــت مـــا از سياســـت انـــرژي را بطـــور ريشـــه1979
ــرژي دقي1973 ــه ان ــوط ب قــا طبــق سياســتهاي داخلــي برخــي ســوختهاي معــين،  تصــميمات مرب

شد؛ اما از آن پـس، توجـه مـا بـه سـمت كشـورهاي توليدكننـده منعطـف شـده اسـت.            گرفته مي
با توجـه بـه ايـن كـه بازارهـاي صـادراتي بـراي كشـاورزان اهميـت بيشـتري پيـدا كـرده اسـت،              

 ـ      مسأله رقابت خـارجي، دغدغـه   ن حـوزه سـاخته   هـاي وسـيعتر سياسـت خـارجي را نيـز وارد اي
ــه   ــاني ك ــت. زم ــارتر"اس ــي ك ــال     "جيم ــتان در س ــه افغانس ــوروي ب ــاجم ش ــي ته ، 1979در پ

اي در غـرب ميانـه مواجـه     فروش غلـه بـه ايـن كشـور را ممنـوع سـاخت، بـا انتقـادات گسـترده         
 گرديد.



، از مسـأله  1980نيـز كـه در جريـان نـامزدي خـود بـراي رياسـت جمهـوري در سـال            "ريگان"
خــتم آنهــا را اعــلام كــرد، 1981ن ابــزاري مهــم بهــره گرفتــه بــود، خــود در ســال  تحــريم چونــا

گيـري   كننـد كـه بـه انـدازه كـافي نسـبت بـه شـورويها سـخت          گرچه هنوز بـه كـارتر انتقـاد مـي    
 نكرده است.

ــاني در جــوار خــود مــي      ــاز بانكهــا را نگهبان پنداشــتند كــه حتــي بــيش از  امريكاييهــا از ديرب
بـه  1980انـد. بـا ايـن حـال بسـياري از بانكهـا در دهـه          قابل اعتماد بـوده  مؤسسات حكومتي نيز

گشــتند.  دليــل پرداخــت وام بــه كشــورهاي درحــال توســعه، بــا مشــكلات مــالي ســختي مواجــه 
حتـي مجبـور بـه دريافـت كمـك از        1 "كنتيننتـال ايلنـويس  "يكي از اين بانكهـاي بـزرگ، يعنـي    

انجاميـد،   ان سـوم بـه افـزايش نـرخ بهـره درداخـل      دولت گرديد. نگراني در مـورد بـدهيهاي جه ـ  
تـأثير   شـدت  نيزبـه  سـازي  خانـه  تـر كـرد و بـر صـنعت     هاي داخلـي را سـخت   به دست آوردن وثيقه

ــه      ــدي از جمل ــازيگران جدي ــاني، ب ــاد جه ــل در اقتص ــتگي متقاب ــده وابس ــد فزاين ــت. رش گذاش
 نگيخته است.گيريهاي سياست خارجي برا نفوذ را به مشاركت در تصميم گروههاي ذي

سـوم ايـن كـه جنــگ ويتنـام نيـز شــيوه واكـنش امريكاييهـا را نســبت بـه سياسـت خــارجي              
درمحيطهـاي   ديگرگون سـاخت. در آن زمـان اعتراضـات گسـترده بـر ضـد جنـگ، بـه خصـوص         

ــيس   ــتهاي ري ــت از سياس ــد و حماي ــه وجــود آم ــار    دانشــگاهي ب ــت خودك ــز از حال ــور ني جمه
ــد. همــين ــا خــارج گردي ــدتي نفوذمختلــف ذي يطــور گروهه اساســي  فرضــهاي نوظهــوربرخي عقي

تـوان گفـت كـه سـازمانهايي      طلبيدنـد. بـا اطمينـان مـي     ورود امريكا بـه جنـگ را بـه مبـارزه مـي     
ــر  ــته  "نظي ــتهاي هس ــه سياس ــول كميت ــپ و   2 "اي معق ــاح چ ــون  "در جن ــك ميلي ــه ي  3 "كميت

بـــر سياســـت (طرفـــدار تـــايوان) در جنـــاح راســـت، مـــدتها در تـــلاش بـــراي اثرگـــذاري  
انــد. بــا ايــن حــال تــأثير چنــداني بــاقي نگذاشــتند، بــه دليــل ايــن كــه هــم    بــوده فعــال خــارجي

ــايتي      ــاه حم ــم از پايگ ــايرت داشــت و ه ــت مغ ــتهاي دول ــا سياس ــا ب ــنهادي آنه ــتهاي پيش سياس
منـد نبودنـد. بـرعكس، مخالفـت بـا جنـگ در ويتنـام بـا طـولاني شـدن درگيريهـا             گسترده بهـره 

مخالفتهــا بــا عبــور از ميــان بخشــهاي مختلــف جامعــه امريكــا بــه ســرعت افــزايش يافــت. ايــن 
مسـؤوليت كـاخ    "ريچـارد نيكسـون  "حالتي مشروع به خود گرفت. بـا ايـن حـال تـا زمـاني كـه       

ــا آن، از خطــوط حزبــي    ــه دســت گرفــت، هــم حمايــت از جنــگ و هــم مخالفــت ب ســفيد را ب
پيونــد يافــت، بســياري از  جمهــور جمهوريخــواه فراتــر رفتــه بــود. وقتــي جنــگ بــا يــك ريــيس

دموكراتهاي كنگره نيز به خود ايـن حـق را دادنـد كـه آن را بـه يـك مسـأله حزبـي بـدل سـازند.           
دوران تأثير نظـام دوحزبـي در سياسـت خـارجي كـه پـس از جنـگ جهـاني دوم وجـود داشـت،           

 به پايان رسيده بود.
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الملـل آزاد گذاشـته    به همان نسبت كـه احـزاب بـراي انتقـاد از يكـديگر در زمينـه امـور بـين            
مهمـي   نقـش  كليسـاكه  بـه  وابسـته  نفـوذ نيـز تعـدد و فزونـي يافتنـد. گروههـاي       شدند، گروههاي ذي

هريـك   هـاي مختلفـي منشـعب گشـته بودنـد كـه       در مخالفت با جنـگ داشـتند، خـود بـه دسـته     
گاههــايي در  اي، نبردهــاي الســالوادور و نيكاراگوئــه( برخــي كليســاها مخفــي خلــع ســلاح هســته

ــن كشــورها مــي  ــدگان اي ــار پناهن ــه سياســتهاي تبعــيض   اختي ــان بخشــيدن ب ــا پاي گذاشــتند) و ي
ــي      ــود م ــلي خ ــه اص ــوبي را دغدغ ــاي جن ــژادي در آفريق ــازمانهاي    ن ــين س ــتند. همچن پنداش

اي بـارزتر در   هـاي سياسـتگذاري، بـه خصـوص بـه گونـه       ايـن حـوزه   غيرمذهبي نيز در هريك از
ــته  ــف هس ــت و توق ــه تثبي ــت     زمين ــك سياس ــاذ ي ــدار اتخ ــاي طرف ــد. گروهه ــكيل گردي اي تش

 تر در مقابل اتحاد شوروي( پيشين) نيز شكل گرفته بودند. خارجي تهاجمي
ــخ و تعصــب        ــاي تل ــا جــار و جنجاله ــام، سياســت خــارجي ب ــگ ويتن ــان جن ــز در  از زم آمي

ــه مداخلــه حكومــت در    ــوط ب ــوده اســت. بســياري از موضــوعات اخلاقــي مرب كنگــره همــراه ب
نفـوذ طبـق شـكاف عقيـدتي      المللي بـه عـاملي بـراي تقسـيم احـزاب و گروههـاي ذي       صحنه بين

ــرژي و        ــد ان ــوعاتي مانن ــر، موض ــرف ديگ ــت. از ط ــته اس ــديل گش ــت تب ــپ و راس ــنتي چ س
ات عقيـدتي يـا حزبـي بـه شـمار آينـد، براينـد علائـق         كشاورزي بيش از آن كـه بازتـاب ملاحظ ـ  

نفـوذ   باشـند. آن چـه مهـم اسـت، ايـن كـه مشـاركت گروههـاي ذي         دهنـدگان مـي   موكلان و رأي
طــور خودكــار، وجــود يــك  در سياســت خــارجي مشــروعيت يافتــه اســت. امريكاييهــا ديگــر بــه

پذيرنـد و   مـي سياست خارجي درست و واحد را كـه بـر حمايـت هـر دو حـزب اسـتوار باشـد ن       
رسـد مـردم نيـز در اسـتفاده از نيـروي نظـامي بـراي دفـاع از ديگـر متحـدان امريكـا(             به نظر مـي 

مانند اسـراييل، كـره جنـوبي، عربسـتان سـعودي و حتـي ژاپـن) يـا حتـي تضـمين عرضـه كـافي             
 اند. نفت به ايالات متحده خاموش و ساكت مانده

جي، بــه مــوازات رشــد ســريع عــددي نفــوذ در سياســت خــار افــزايش نقــش گروههــاي ذي    
دهـد   رود. يكـي از شاخصـهايي كـه نشـان مـي      چنين سازمانهايي در سياست داخلي بـه پـيش مـي   

ــاي ذي ــه     گروهه ــت يافت ــا اهمي ــه امريك ــد در جامع ــه ح ــا چ ــوذ ت ــازمانهاي   نف ــداد س ــد، تع ان
تقريبــا يكصــد گــروه از ايــن دســت 1984غيررســمي تشــكيل شــده در كنگــره اســت. در ســال  

ــاط   فعــال  ــا موضــوعات سياســت خــارجي ارتب ــز اساســا ب ــورد از آنهــا ني ــد و حــدود ده م بودن
داشتند. سياستگذاري خارجي بيشـتر اوقـات بـه بـرج بابـل شـبيه اسـت، نـه يـك نظـر واضـح و            
روشــني كــه يكصــدا دوســتان و دشــمنان را از مواضــع ايــالات متحــده آگــاه گردانــد. حتــي در   

 ـ      كنـد، حـداقل    ك جنبـه يـك موضـوع طرفـداري مـي     كنگره نيـز در مقابـل هـر گروهـي كـه از ي
 پيمايد. گروه ديگري وجود دارد كه مسير بديل آن را مي



كـه در خـلال دوران جنـگ ويتنـام بـراي       1 "اعضاي كنگـره بـراي صـلح از طريـق قـانون     "گروه 
گيـري   خاتمه بخشيدن به درگيريهـا از طريـق وسـايل قـانوني تشـكيل شـد، خـود موجـب شـكل         

كميتـه اختصاصـي كنگـره در    "گرديـد.   2 "ره بـراي صـلح از طريـق قـدرت    اعضـاي كنگ ـ "گروه 
ــد  ــور ايرلن ــورد ام ــايي   3، "م ــده امريك ــت نماين ــايي  -بهرياس ــاگي"ايتالي ــاريو بي ــق  4 "م از طري

بـه نفـع سياسـتهاي امريكــا در     -كـه  همگـي نيــز ايرلنـدي نيسـتند      -نفـري خـود   110اعضـاي   
باشـند. از   رد نظـر و مطلـوب جمعيـت كاتوليـك مـي     كنـد كـه بيشـتر مـو     ايرلند شمالي فعاليت مي

نيـز وجـود دارد كـه بـه حمايـت از يـك رويكـرد         "دوسـتان ايرلنـد  "نفـره  80طرف ديگر گروه  
هـايي بيـانگر ايـن اسـت كـه       پـردازد. برجسـتگي و حضـور چنـين كميتـه      تـر مـي   جويانـه  مسالمت

 ــ  شــكل ــه سياســت داخل ــه روز ب ــالات متحــده روزب ــري سياســت خــارجي در اي ــر  ي شــبيهگي ت
 گردد. مي

گروههاي قومي نيـز مـدت زمـان درازي اسـت كـه در مـورد موضـوعات سياسـت خـارجي              
يافتـه از مهـاجران اسـت.     فعال هستند. نخسـت بـه دليـل ايـن كـه ايـالات متحـده ملتـي تشـكيل         

بســياري از شــهروندان، پيونــدهاي عــاطفي قــوي خــود را بــا زادگــاه خــويش حفــظ كــرده و از  
منـد هسـتند. در واقـع بسـياري از مـردم بسـتگاني        بط امريكا بـا ديگـر ملتهـا علاقـه    اين رو به روا

در خــارج از امريكــا دارنــد. در درجــه دوم، طبيعــت سياســتهاي دموكراتيــك در نظــام حكــومتي  
كنــد كــه كنگــره هــم بــر تصــميمات قــوه مجريــه در زمينــه مســايل  ايــالات متحــده ايجــاب مــي

ظـارت داشـته باشـد. چـون پـذيرش قـوه مقننـه نسـبت         مسـايل داخلـي كنتـرل و ن    خارجي و هم
نفــوذ بــيش از قــوه مجريــه اســت، گروههــاي قــومي نيــز در كنگــره متمركــز   بــه گروههــاي ذي

ــته ــك      گش ــود، از ي ــوكلان خ ــاه م ــرين اردوگ ــاه بزرگت ــذاران، در جايگ ــياري از قانونگ ــد. بس ان
غييـر جهـت سياسـتهاي    طـور يكسـان، مايـل بـه ت     پيشينه قومي همسان برخوردارند و همه نيـز بـه  

رو ايــن دسـته از گروههــاي   باشـند. از ايـن   خـود مــي  "كشـور ســابق "ايـالات متحـده بــه سـمت    
 مندند. نفوذ نيز از يك تريبون آماده در واشنگتن بهره ذي

 
 جايگاه گروههاي قومي در سياست خارجي -ج  

اي نفـــوذي كـــه آشـــكارا بـــه نفـــع رفتارهـــ نگـــرش امريكاييهـــا دربـــاره گروههـــاي ذي    
 كنند چيست؟ تر نسبت به ملل ديگر فعاليت مي جانبدارانه

 
 
 



 
  

1T11T. The Members of Congress for Peace Through Law 

1T21T. The Members of congress for Peace Through Strength 

1T31T. The Ad Hoc Congressional Committee on Irish Affairs 

 1T41T. Mario Biaggi 



نفـوذي هسـتند    قـومي اسـت. اينهـا گروههـاي ذي     "گروههـاي فشـار  "بـه  در اين جا اشـاره مـن   
كـه اساسـا بــر مبنـاي هويــت قـومي اعضـاي خــود شـكل گرفتــه و بـا فشـار بــر كنگـره و كــاخ          

باشـند. مـن در دنبالـه مقالـه      امريكاييـان مهـاجر مـي    "مـوطن "سفيد، بدنبال سياسـتهايي مطلـوب   
ــايي خــواهم پردا   ــين گروهه ــورد چن ــه بحــث در م ــهحاضــر ب ــا ب ــزي  خــت. آنه ــال چــه چي دنب

دهنـد و تـا    يافتـه را در كنگـره و قـوه مجريـه ترتيـب مـي       هستند؟ چگونه يـك حمايـت سـازمان   
باشـند؟ نخسـت مـن بـه بحـث در مـورد برخـي صـاحبان منـافع           چه حد در كار خود موفـق مـي  

قــومي فعــال در سياســت خــارجي، يعنــي يونانيهــا و تركهــا خــواهم پرداخــت. پــس از آن وارد   
در مورد گـروه ديگـري خـواهم شـد كـه در سـطح جهـان، مـؤثرترين گـروه فشـار قـومي             بحث

تـر بگـوييم گـروه فشـار اسـراييل و نيـز رقيـب آن،         شناخته شده اسـت: يعنـي يهوديـان يـا دقيـق     
 رود. كه نماينده آرمان اعراب به شمار مي

را بـا سياسـت   پـردازم كـه پيونـد آن     مـي  قـومي  درنفوذهـاي  عنصـرجديدي  بررسـي  سرانجام من به 
يـك ملـت خـارجي بـه منزلـه يـك آزمـايش         گرداند: يعني سـطح حمايـت بـراي    داخلي كامل مي

انتخابـاتي. آيـا مبـارزات انتخابـاتي لـه يـا عليـه يـك  كانديـدا بـر پايـه يـك موضـوع               1تورنسل 
مربـوط بـه يـك كشـور خـارجي، مسـأله        خـارجي  واحد، به خصوص يك موضـوع واحدسياسـت  

ــا را  ــيم وفاداريه ــيتقس ــيش نم ــتمداران    پ ــه سياس ــان، از جمل ــي امريكايي ــاهر، برخ ــه ظ آورد؟ ب
 افتد. بسيار بانفوذ معتقدند چنين چيزي اتفاق مي

 
 بازيگران قومي عمده -1

ــرب و           ــار ع ــاي فش ــا، گروهه ــارجي امريك ــت خ ــه در سياس ــت خاورميان ــاطر اهمي ــه خ ب
ــد     ــرار دارن ــايي ق ــات امريك ــه مطبوع ــورد توج ــه م ــيش از هم ــراييلي ب ــر  اس ــياري از ديگ . بس

انـد،   گروههاي قومي نيز بـراي تأثيرگـذاري بـر سياسـت خـارجي، سـازماندهي و متشـكل گشـته        
گرچه شهرت آنها به دليل فعـال نبـودن يـا كمبـود محبوبيـت فعاليتهايشـان، كمتـر شـناخته شـده          

 كنيم: است. در ادامه به دو مصداق مهم در اين زمينه اشاره مي
  
 ان و تركيهمورد مصداقي اول: يون 
ديگــر گــروه فشــار قــومي كــه از نظــر تأثيرگــذاري نســبت بــه گروههــاي اســراييل مقــام دوم را  

 دارد، متعلق به امريكاييهاي يوناني است.
 
 



  
1T11T. litmustest 



اين لابي نيز در پـي اعمـال فشـار بـر ايـالات متحـده اسـت تـا تـوازني را در كمكهـاي خـارجي            
دو رقيـب سـنتي كـه هـر دو نيـز از اعضـاي نـاتو بـه شـمار           يعنـي  -اعطايي بـه يونـان و تركيـه    

, كـه منجـر بـه تقسـيم     1974برقرار سازد. به دنبـال تهـاجم تركيـه بـه قبـرس در سـال        -روند  مي
و يونـاني و جابجاييهـاي عظـيم جمعيتـي گرديـد، گـروه فشـار يونـان          قبرس به دو جامعه تـرك 

سـلاح بـه تركيـه متقاعـد گردانـد. البتـه        با كاميابي، توانست امريكا را نسـبت بـه تحـريم فـروش    
يعني زمـاني كـه دولـت كـارتر اسـتدلال نمـود كـه تركيـه يـك پايگـاه            1978اين تحريم در سال 

شـود، لغـو گرديـد. دولـت مزبـور همچنـين بـر ايـن          نظامي مهم بـراي اتحاديـه غـرب تلقـي مـي     
نـد كـردن صـدور    باور بـود كـه پايـان دادن بـه تحـريم، در متقاعـد كـردن دولـت تركيـه بـراي ك          

 باشد. غيرقانوني دارو به ايالات متحده نيز مؤثر مي
ــدگان       ــت در مجلـــــس نماينـــ ــخنگوي دولـــ ــولارز"ســـ ــتيفن ســـ ــود؛  1 "اســـ بـــ
رفــــت، چــــرا كــــه او يــــك يهــــودي      مهمبــــه شــــمار مــــي   نيزايفاگرنقشــــي وي

طرفداراســراييل در كنگــره بــود. گــره فشــار يونــان همــواره از  اعضــاي درميــان برجســته اي وچهــره
هلنـي    مؤسسـه  امـور عمـومي     كميتـه "قديم رابطه نزديكي با گـروه فشـار اسـراييل داشـته اسـت.      

ــايي  ــه   2 "امريك ــاك) ك ــه  (آهيپ ــكل  1970در ده ــدل و    ش ــه از روي م ــي آگاهان ــت، اقتباس گرف
ــه  ــراييل   "نمون ــايي اس ــومي امريك ــور عم ــه ام ــه    3 "كميت ــته، جامع ــن گذش ــاك)بود. از اي (آيپ

ــ ــاني ني ز هماننــد يهوديــان امريكــايي در شــهرهاي بــزرگ شــمال شــرقي تجمــع  امريكاييــان يون
ــراز       ــوكرات اب ــزب دم ــه ح ــات ب ــود را در انتخاب ــاداري خ ــواره وف ــنتي هم ــر س ــه و از نظ يافت

تـا سـه ميليـون نفـر      600000اند. با ايـن حـال آنهـا بـا جمعيتـي كـه بـه طـور متغيـر بـين            داشته
ــي ــين زده م  ــ  تخم ــه پ ــداد ب ــي و تع ــر فراوان ــود از نظ ــيش ــان نم ــن رو  اي يهودي ــند، و از اي رس

ناچارند تنها بر فعاليتهاي زيركانـه لابيهـا و اتحـاد بـا گروههـاي قدرتمنـدتر تكيـه كننـد. اعضـاي          
ــايي  ــته امريك ــه   –برجس ــره، از جمل ــاني در كنگ ــاس"يون ــان برادم ــزب  4 "ج ــابق ح نمايندهس

 اند. اهداف آنان بودههمواره پشتيبان  5 "پل ساربانس"اكثريت در مجلس نمايندگان و نيز 
 

شـود، ماننـد وقتـي     با اين وجود وقتي يك گروه فشـار بـا دولـت و مجريـاني مصـمم مواجـه مـي       
ــان در ســال   ــا لغــو تحريمهــا و گــروه فشــار اســراييل در ســالهاي    1978كــه گــروه فشــار يون ب

با فـروش تسـليحات نظـامي بـه اعـراب روبـرو شـدند، دوبـاره احتمـال قبولانـدن           1981و  1978
 جمهور وجود دارد. خواستها از طريق رييسدر
 
 



 
 
 
  

1T11T. Stephen Salarz 1T21T. American Hellenic In stitute Public 

Affairs Committee (AHIPAC) 
1T31T. American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) 

1T41T. John Brademas 1T51T. Paul Sarbanes 



ــه      ــه تشــخيص بســياري   1970در ده ــا ب ــه بن ــي,ك ــان اســراييل م ــد از ابتكــارات  از حامي باي
آمــد، شــكاف در اتحــاد  هــاي سياســت خــارجي حمايــت بــه عمــل مــي  دولــت در ديگــر جنبــه

ــاني  ــگ    -يون ــس از جن ــد. پ ــاهر گردي ــز ظ ــودي ني ــور"يه ــوم كيپ ــال   "ي ــط 1973در س ,رواب
ــال      ــت و در س ــردي گذاش ــه س ــز رو ب ــراييل ني ــان و اس ــميمانه يون ــك  1981ص ــاب ي ــا انتخ ب

ــت ــاد     حكوم ــه ســكون و انجم ــه نقط ــا ب ــان، تقريب ــراب در يون ــدار اع ــوي سوسياليســتي طرف ق
ــا شــعارهاي ضــدامريكايي نخســت   ــان ب ــن كشــور  رســيد. مشــكلات گــروه فشــار يون ــر اي وزي

، 1983تـر نيـز گرديـد. بازگردانـدن دموكراسـي بـه تركيـه در سـال           وخـيم  "آندرياس پاپانـدرو "
 ــ ــاني را دش ــاز هــم وظيفــه امريكاييهــاي يون ــان در  ب ــا اهميــت اســتراتژيك يون وارتر ســاخت. ام

اتحاديه نظـامي( نـاتو)و نيـز ضـعف تركيـه در حـل و فصـل مسـأله قبـرس بـه هرحـال موجـب             
دلار كمـك خـارجي بـه يونـان در ازاي هـر        7گرديد كـه كنگـره حمايـت خـود را از اختصـاص      

 دارد، ادامه دهد. دلاري كه تركيه دريافت مي10
امريكــايي تــرك  200000از تركهــا در واشــنگتن حضــور دارنــد. فقــط  يونانيهــا بســيار بــيش    

وجود دارد كه آنهـا نيـز صـاحب هـيچ گـروه فشـار قـومي عمـده نيسـتند. دولـت تركيـه، نقـش             
ــي   ــا م ــويش ايف ــداف خ ــري اه ــالي در پيگي ــي  فع ــن را نم ــا اي ــد، ام ــاص   كن ــع خ ــوان در مواق ت

نظاميــان پيشــين "و  1 "ريكــالژيــون ام"بخــش دانســت. در عــوض، ايــن كشــور از نفــوذ   نتيجــه
منـد اسـت     منـد بـه پيونـد تركيـه بـا نـاتو هسـتند، بهـره         كـه هـر دو علاقـه    2، "جنگهاي خـارجي 

دهنـد، بـه آن انـدازه     تركها، گذشته از اين كه بخـش كـوچكي از جمعيـت امريكـا را تشـكيل مـي      
ملــي، رونــد، از نظــر خودآگــاهي  كــه نيــروي مهمــي در ايــالات متحــده يــا نــاتو بــه شــمار مــي 

 پيوندهاي شفاف با يكديگر ندارند.
  

 مورد مصداقي دوم: گروههاي فشار اعراب و اسراييل        
تــرين گــروه فشــار قــومي  تــرين، ثروتمنــدترين و موفــق يافتــه گــروه فشــار اســراييل ســازمان    

 .است، كه احتمالا در ميان همه گروههاي فشار سياست خارجي وجود دارد
 
دهنــد، شــامل  عظــم ايــن گــروه فشــار طرفــدار اســراييل را تشــكيل مــي يهوديــان، كــه بخــش ا 
گردنـد. بـا ايـن حـال، چنـان كـه خـواهيم ديـد، انگيـزه آنـان در            درصد جمعيت امريكـا مـي  7/2

 اند. حمايت از آرمان اسراييل بسيار قوي بوده و در اين راه نيز به خوبي متشكل گشته
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ــه اســراييل و جلــوگيري از    ــأمين كمــك مــالي (اقتصــادي و نظــامي) امريكــا ب ــال ت ــه دنب ــان ب آن
باشـند؛ كـه در    مـي  -در شـرايط جنـگ بـا اسـراييل      -جريان يافتن آن بـه سـمت ملتهـاي عـرب     

انـد؛ گـروه فشـار مزبـور از زمـان شـروع        واقع در دستيابي به اين اهـداف نيـز بسـيار موفـق بـوده     
,به ظاهر تنهـا در چنـد مـورد محـدود ناكـام مانـده اسـت، مـثلا در سـال           1951خود در سال   كار

بــه مصــر و عربســتان ســعودي گــردد يــا در  F-15هــاي   نتوانســت مــانع فــروش جنگنــده1978
 نيز موفق نشد فروش تسليحات به عربستان سعودي را برهم زند. 1986و  1981سالهاي 

ــه اســراييل، هــدف ا      ــالي ب ــي كمــك م ــن گــروه فشــار را تشــكيل م دهــد. از ســال   صــلي اي
كمكهـاي مـالي امريكـا بـه اسـراييل در قالـب وام و كمكهـاي بلاعـوض، بـالغ بـر            1983تا  1948

ميليارد دلار گشته اسـت؛ اسـراييل تـاكنون بزرگتـرين حجـم كمكهـاي خـارجي امريكـا را بـه          27
ــر در     ــا مص ــر تنه ــورهاي ديگ ــان كش ــت و در مي ــاص داده اس ــود اختص ــه آن   خ ــدي ب رده بع

نزديك اسـت. پـس از انعقـاد پيمـان صـلح كمـپ ديويـد ميـان دو كشـور، كمـك بـه مصـر نيـز              
در 1985تقريبا بـه ميزانـي مشـابه بـا اسـراييل افـزايش يافـت. بـا ايـن حـال بحـران مـالي سـال               

 اسراييل، باز هم موجب اعطاي كمكهاي اضطراري ايالات متحده گرديد.
 ــ     ــا به ــين ب ــا، توانســته اســت    رهاســراييل همچن ــانوني در امريك ــات ق ــري از برخــي امكان گي

دو كشـور بـه امضـاي    1985اشكال خاصي از كمـك را نيـز بـه خـود اختصـاص دهـد. در سـال         
اي بــين آنهــا  يــك موافقتنامــه تجــارت آزاد دســت زدنــد كــه بــه واســطه آن تمــام موانــع تعرفــه 

ســراييل بــه جــاي خريــد حــذف گرديــد؛ ايــالات متحــده همچنــين موافقــت كــرده اســت كــه ا 
ــده در         ــت ش ــامي درياف ــارات نظ ــي از اعتب ــد بخش ــود بتوان ــا، خ ــامي از امريك ــليحات نظ تس

برســاند.  1 "لاوي"هــاي  هــاي ســاخت جنگنــده كمكهــاي خــارجي را بــه مصــرف تــأمين هزينــه
ــدود     ــالانه از ح ــراييل س ــلاوه، اس ــه    500بع ــاي خيري ــون دلار كمكه ــان  "ميلي ــه يهودي جامع

منـد شـده و مبلغـي مشـابه نيـز از طريـق فـروش          ماليات نيـز معـاف اسـت، بهـره    كه از  2 "امريكا
ــي  ــه دســت م ــي ب ــين    اوراق قرضــه دولت ــا از چن ــيچ كشــور خــارجي ديگــري در امريك آورد. ه

 مند نيست. مزايايي بهره
كننــده و يــك  ايــن گــروه فشــار، متشــكل از شــبكه وســيعي از گروههــاي يهــودي حمايــت     

كـه  (AIPAC)   "آيپـاك "سـازمان اسـت كـه تمامـا در خـدمت اهـداف آن كشـور قـرار دارد.         
ــال   ــه     1951در س ــي ب ــه در محل ــت ك ــره اس ــتاد نف ــادر اداري هش ــك ك ــد، داراي ي ــيس ش تأس

 ــ ور در ديگــر شــهرهاي بــزرگ قــرار فاصــله يــك بلــوك دورتــر از عمــارت كنگــره و همــين ط
تـرين   دارند. بيشتر كارمندان به كارهـاي پشـتيباني مشـغول هسـتند امـا بخـش كـوچكي از زيـرك        

 اند. و هوشمندترين آنها در ساختمان كنگره جاي گرفته
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ــاك" ــت و     "آيپ ــايي اس ــروه امريك ــك گ ــه ي ــد دارد ك ــود تأكي ــفارت  خ ــود را از س ــله خ فاص
ميليـون دلاري در سـال اداره   5اسراييل نيـز حفـظ كـرده اسـت. سـازمان مزبـور بـا يـك بودجـه           

شود كه تمامـا از اعانـات بـدون كسـر ماليـات و حـق عضـويتهاي پنجـاه و يـك هـزار عضـو             مي
ــأمين مــي ــأت مــديره  آن ت ــرين ســازمانهاي  "آيپــاك"گــردد. اعضــاي هي ــران بزرگت ــان رهب از مي

 شوند. ودي كشور برگزيده مييه
ــر روي    "آيپــاك"     ــر روي كنگــره متمركــز ســاخته اســت. كــار ب تلاشــهاي خــود را بيشــتر ب

ــفيد و وزارت ــاخ س ــه  ك ــه ب ــازمان "خارج ــاي س ــرانس رؤس ــودي  كنف ــده يه ــاي عم ــي  1 "ه يعن
اجتمــاع مركــب از چهــل گــروه هماهنــگ يهــودي در سراســر كشــور واگــذار شــده اســت. ايــن  

پـردازد چـرا كـه بيشـتر اعضـاي آن را سـازمانهاي خيريـه معـاف از          ار لابـي نمـي  گردهمايي به ك
دهنـد؛ آنهـا در كـار تبليغـات و دفـاع از يـك تاريخچـه بلنـد هسـتند. هريـك            ماليات تشكيل مـي 

بــا اعضــايي حــدود پنجــاه هــزار نفــر  "كميتــه يهوديــان امريكــا"و  "كنگــره يهوديــان امريكــا"از 
اديهـاي مـدني تمركـز دارنـد، گرچـه بـه مسـايل اسـراييل نيـز          بيشتر بر موضـوعات مـذهبي و آز  

بزرگتـرين سـازمان اخـوت يهـودي بـا حـدود نـيم          2 "بنـاي بريـث  "مندند، همان طور كـه   علاقه
 ميليون عضو نيز چنين است.

توفيقات گروه فشـار اسـراييل[ تـا حـدودي] مرهـون شـم و بيـنش سياسـي آن بـوده اسـت؛               
 3: "سانفورد آنگار"به گفته 

تواننـد يـك گـزارش دقيقـا      آنها در هر لحظه كه تشخيص دهنـد بحرانـي بـه وجـود آمـده، مـي        
ــز هريــك از ســناتورها و اعضــاي كنگــره و    تحقيقــاتي و مســتند از نظــرات خــود را در روي مي

ــراي تصــميم   ــري  همــين طــور اعضــاي كميســيونهاي ديگــر، در عــرض چهــار ســاعتي كــه ب گي
 "فرصت دارند، قرار دهند.

كننــد، از  برخــي از مــديران خــود را كــه در بخــش ســتادي مجلــس ســنا كــار مــي  "يپــاكآ"    
گزينـد تـا بتوانـد اسـتدلالها و نظـرات معتبرتـري، چـه بـراي          ميان كارشناسان مسايل نظامي برمـي 

متقاعد كردن سنا به فـروش سـلاح بـه اسـراييل و چـه مخالفـت بـا فـروش آنهـا بـه كشـورهاي            
ــه خــوبي از  عــرب، مطــرح ســازد. ارتباطــات نز ــان را ب ــا بســياري از اعضــاي كنگــره آن ديــك ب

ســازد. ارتباطــات لابــي ســازمان نيــز بــه  مســايل مربــوط بــه اســراييل در ايــن مجلــس آگــاه مــي
چنـان ابهتـي گـروه را فراگرفتـه اسـت      "قدري كامـل و دقيـق اسـت كـه يـك نـاظر عقيـده دارد:        

 "نگرند. كه همه به آن به چشم تحسين، رشك و گاهي خشم مي
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نه تنها سـازمان واشـنگتن فرمانـده راهبـرد قانونگـذاري اسـت، بلكـه شـبكه سـازمانهاي يهـودي           
خـود بـه نفـع     هـاي انتخابيـه   تـوان بسـيج كـرد تـا درحـوزه      راحتي مـي  در سرتاسر كشور را نيز به

اســراييل بــر اعضــاي كنگــره فشــارهايي وارد آورنــد. بعــلاوه، گرچــه ليبرالهــا (و دموكراتهــا) در  
خواهــان) نسـبت بــه اســراييل همـدردي بيشــتري نشــان    كـاران (و جمهــوري  مقايسـه بــا محافظــه 

دهند، گروههاي فشـار مزبـور مراقبنـد كـه حمايـت خـود را نسـبت بـه هـر دو حـزب حفـظ             مي
 نمايند.

اي شــگفت نــاموفق بــوده اســت. تــا  در مقابــل، عمليــات گروههــاي فشــار عــرب، بــه گونــه    
هــيچ ســازمان عمــده عــرب فعــاليتي نداشــت و حضــور آنهــا در واشــنگتن 1972پــيش از ســال  
ــه ســال   ــازمي1978نيــز ب انجمــن ملــي امريكاييهــاي "گــردد. بزرگتــرين گــروه اعــراب يعنــي   ب

ــدعي وجــود هشــتادهزار ع (NAAA) 1 "عــرب ــان   م ضــو اســت، گرچــه بســياري از امريكايي
داننــد. ســازمان مزبـور در پــي ايـن اســت كــه    آميــز مـي  عـرب، همــين رقـم را نيــز بســيار اغـراق   

ــه     ــراب در عرص ــاي اع ــا دني ــده را ب ــالات متح ــط اي ــادي    رواب ــامي و اقتص ــي، نظ ــاي سياس ه
تضــعيف  تــر ســاخته و در مقابــل، پيونــدهاي ميــان امريكــا و اســراييل را تــا حــد ممكــن نزديــك

نمايد. البتـه ايـن سـازمان همـواره حـق موجوديـت اسـراييل را نيـز بـه رسـميت شـناخته اسـت.             
پيـروي   "آيپـاك "همچنين در زمينـه انتشـار گزارشـهاي تحقيقـاتي و عرضـه نشـريات از راهبـرد        

ــي ــيهاي        م ــه بررس ــك مجل ــامل ي ــترده ش ــيع و گس ــاراتي وس ــازوي انتش ــك ب ــد و داراي ي كن
ــه،  ــهبازرگــاني، يــك ماهنام ــز مــي  يــك دو هفت ــي و يــك خبرنامــه فصــلي ني ــه تحليل باشــد.  نام

المللــي بازرگــاني و  همچنــين بـه برگــذاري همايشــهاي بــين  "انجمـن ملــي امريكاييهــاي عــرب "
زنـد كـه در ايـن كارهـا، هـم هـدف تـأثير بـر قانونگـذاري و           نمايشگاههاي فرهنگـي دسـت مـي   

الگـوي خـود را مسـتقيما از    NAAA كنـد.    هم توجه بـه روابـط عمـومي را همزمـان دنبـال مـي      
اي در حـدود يـك دهـم آن، منـابع بسـيار       برگرفته است، بـا ايـن تفـاوت كـه بـا بودجـه       "آيپاك"

بــه هــيچ وجــه وانمــود  "آيپــاك"كمتــري را در اختيــار دارد. ســازمان مزبــور همچنــين بــرخلاف 
كننــدگان  خــود بركنــار اســت. مــثلا تبليــغ "كشــورهاي مــادر"كنــد كــه از تــأثيرات مســتقيم  نمــي

ــت  ــا حكوم ــاني را اساس ــيهاي بازرگ ــه بررس ــبخش فلســطين و   مجل ــازمان آزادي ــرب، س ــاي ع ه
 دهند. فارس تشكيل مي شركتهاي تجاري خليج

شـمار    دومـين سـازمان عمـده اعـراب بـه      2 "كميته ضد تبعـيض نـژادي امريكاييهـاي عـرب    "    
نگـذاري بـه لابـي دسـت     تأسـيس گرديـد، در قـوه قانو   1980رود. ايـن سـازمان كـه در سـال       مي

زند بلكـه تـلاش خـود را وقـف مبـارزه بـا تصـاوير و برداشـتهاي منفـي از اعـراب در درون            نمي
 .ها و حكومت ساخته است رسانه
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جسـت، كـه در آن    1 "آبسـكام "بايـد در حادثـه   سازوكار اوليه شـروع بـه كـار كميتـه مزبـور را       
ملـبس بـه شـيوخ عـرب در پـي رشـوه دادن بـه اعضـاي كنگـره بـراي بـه دسـت             FBI  مأموران

 نيــز ماننــد  "كميتــه ضــد تبعــيض نــژادي   "آوردن منــافعي در مــورد مهــاجرت بودنــد.    

NAAA   كــه پنجـاه ســال نــام پـيش بــراي مبــارزه بــا    2مسـتقيما از الگــوي يــك سـازمان يهــودي
عيض بر ضـد يهوديـان امريكـا تشـكيل شـد، برگرفتـه شـده اسـت. هـدف سـازمان مزبـور نـه             تب

تنها بسيج امريكاييـان عـرب، بلكـه حتـي گروههـايي ماننـد سـياهان و كليسـاهاي ليبـرال اسـت،           
رود با آرمـان اعـراب همـدردي بيشـتري دارنـد. يكـي ديگـر از سـازمانهاي اعـراب           كه تصور مي

ــد  " ــالات متح ــاهنگي اي ــز هم ــا  -ه مرك ــه -اروپ ــذار آن   3 "خاورميان ــه  بنيانگ ــت ك ــان "اس ج
ــون ــروه   4 "ريچاردس ــابق گ ــو س ــيNAAAعض ــه    م ــر آن اســت ك ــز ب ــن مرك ــد. اصــرار اي باش

گيــري در امريكــا را بــا اروپاييهــايي كــه طرفــدار آرمــان اعــراب هســتند، آشــنا   مقامــات تصــميم
ــو      ــايل مرب ــوده و مس ــوچكتر ب ــرب ك ــده ع ــاي باقيمان ــر گروهه ــازد. ديگ ــوزش و  س ــه آم ط ب

گـروه فلسـطيني   "انـد. از ميـان آنهـا     پناهندگي در خاورميانـه را در كـانون توجـه خـود قـرار داده     
ــراي حقــوق بشــر ــارزه ب ــه  از نظــر سياســي فعــال 6 "كميتــه همبســتگي فلســطين"و  5 "مب ــر ب ت

رونــد، گرچــه آنهــا نيــز نوعــا توجــه خــود را بيشــتر بــه برپــايي تظــاهرات معطــوف   شــمار مــي
 د تا به پيگيري روشهاي معمول سياسي.ان داشته
علت اصلي مشـكلات گروههـاي فشـار امريكاييـان عـرب را بايـد در وجـود گـروه ديگـري              

ــام  ــه ن ــا "ب ــاي امريك ــه لبنانيه ــك     7"جامع ــان ي ــال لبن ــه دنب ــه ب ــت ك ــو دانس ــزار عض ــا ده ه ب
ــود:          ــاني گفتــه ب ــروه زم ــر ايــن گ ــت. رهب ــدار غــرب اس ــك و طرف ــه طــور   "دموكراتي چ

NAAAدهنـده در بـين لبنانيهـا داشـته باشـد، در حـالي كـه از سـوريه،          توانـد حتـي يـك رأي    مي
كــه روســتاهاي لبنــان را بمبــاران كــرده اســت و از عربســتان و كويــت كــه ســازمان آزاديــبخش  

ــي  ــالي م ــأمين م ــي  فلســطين را ت ــتيباني م ــد پش ــد. كنن ــا " "كن ــاي امريك ــه لبنانيه ــده  "جامع نماين
ســت كــه وجــه مشــترك چنــداني بــا مســلمانان و دروزيهــاي ايــن نيروهــاي مســيحي در لبنــان ا

 كشور ندارند.
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بـه وجـود ايـن مـانع اصـلي در توفيقـات گروههـاي فشـار         NAAAحتي يكي از رؤسـاي سـابق    
 :عرب در ايالات متحده اعتراف كرده بود

 ـ         تـوانيم ماننـد   ما نمي"  ده گروههـاي فشـار يهـودي كـه نماينـده اسـراييل هسـتند، خـود را نماين
كنــد، در حــالي كــه مــا اگــر هــم  اعــراب بــدانيم. حكومــت اســراييل يــك سياســت را بيــان مــي

توانســتيم نماينــده اعــراب باشــيم. عربهــا همــان قــدر بــاهم فــرق دارنــد كــه  خواســتيم، نمــي مــي
 ".ليبياييها و سعوديها يا مسيحيها و مسلمانان لبنان با هم متفاوت هستند

مشـكلاتي اسـت كـه     -ولـي نـه همـه     -جهـان عـرب از جملـه    بنديهاي داخلـي   بنابراين، تقسيم 
 .باشند اين گروههاي فشار با آنها وبرو مي

كنـد. امريكاييهـا از ديربـاز همـدردي      افكار عمومي نيـز در ايـن راه نقـش بزرگـي بـازي مـي          
دهــد كــه امريكاييهــا بــه  انــد. اغلــب نظرســنجيها نشــان مــي بيشــتري نســبت بــه اســراييل داشــته

انـد. البتـه گـاهي اوقـات نيـز ماننـد تهـاجم         پسـنديده  مواضع اسـراييل را بيشـتر مـي   1  به3نسبت  
,حمايــت مردمــي از اســراييل 1985در ســال  TWAاســراييل بــه لبنــان يــا بحــران گروگــانگيري  

گـردد. در هريـك از ايـن     كند، امـا هميشـه دوبـاره بـه حالـت نخسـت بـازمي        به شدت سقوط مي
اي نيسـت كـه    كننـد امـا ايـن بـه انـدازه      ن اعـراب همـدردي مـي   وضعيتها مردم تا حـدي بـا آرمـا   

دوملــت  ايــن دوســتي هــاي اي بــه ســطح حمايــت از اســراييل واردآورد.ريشــه كــوچكترين خدشــه
يـك ميـراث كتـاب آسـماني مشـترك (بيشـتر اعـراب مسـلمان          - 1باشـد:   شامل عوامل زيـر مـي  

يـك نظـام ارزشـي     -2نيسـت )  هستند، يعني مذهبي كـه بـراي بيشـتر امريكائيـان شـناخته شـده       
گيرنـد، كـه غالبـا نيزبامضـامين      اروپايي مشترك (بيشـتر اعـراب ارزشـهاي خـود را از اسـلام مـي      

اســراييل (اغلــب  سياســي نظــام دموكراتيــك طبيعــت -3اســت)  درتعــارض شــدت بــه غــرب اخلاقــي
ا نقـش اسـراييل چونـان يـك متحـد امريك ـ      -4ملتهاي عرب، پادشـاهي يـا ديكتـاتوري هسـتند)      

ــي       ــي م ــاد تلق ــل اعتم ــتاني غيرقاب ــرب دوس ــورهاي ع ــتر كش ــوند) و  (بيش ــدردي  - 5ش هم
انــد (تصــوير داده شــده از  امريكائيــان بــا يهوديــان چونــان افــرادي كــه قربــاني ســتم واقــع شــده

دهــد كــه از طريــق ســلاح نفــت بــه  اعــراب، آنهــا را يــا تروريســت يــا اســتثمارگراني نشــان مــي
پردازنـد.) ارتبـاط نزديـك گروههـاي فشـار اعـراب بـا خاورميانـه          يكشي از اقتصاد امريكا م ـ بهره

 تواند كمكي برساند. نيز عاملي است كه به رفع اين مشكلات نمي
جمعيت كـوچكتر امريكاييهـاي عـرب، يعنـي حـدود دو تـا سـه ميليـون نفـر در مقايسـه بـا                

ا محــدودتر تقريبــا شــش ميليــون يهــودي، بــازهم [مشــكلي اســت كــه] هــدفهاي سياســي آنهــا ر
تـر يهوديـان امريكـايي در حمايـت از اسـراييل       سازد. با اين حال حتـي بسـيج سياسـي فشـرده     مي



ــي ــاركت      را م ــالايي در سياســت مش ــه نســبت ب ــان ب ــرد. يهودي ــداد ك ــر قلم ــاملي مهمت ــوان ع ت
 ترتيب نيست.  ورزند، در حالي كه وضع در مورد امريكاييان عرب بدين مي



تواننـد   انـد و بـه راحتـي نمـي     يشـتر در زنـدگي امريكـايي جـذب شـده     بعلاوه، امريكاييان عرب ب
ــز وضــع      ــن جــا ني ــه در اي ــد، در حــالي ك ــت دهن ــراب مطابق ــاي اع ــا آرمانه ــت خــود را ب هوي
يهوديان امريكا نسبت بـه اسـراييل بـرعكس اسـت. برخـي امريكاييـان عـرب، صـاحب مشـاغلي          

 ــ  ــيم آن دارن ــن رو ب ــودي هســتند و از اي ــا مشــتريان يه ــرتبط ب ــر  م ــي، ب ــاي سياس ــه فعاليته د ك
 درآمدهاي اقتصادي آنان آسيب وارد سازد.

در حالي كه بين گروههاي عـرب اختلافهـاي زيـادي بـدون وجـود يـك مرجـع مشـترك بـه              
خــورد، يهوديــان امريكــا در پرتــو [هــدف مشــترك] حمايــت از اســراييل بــه وحــدت  چشــم مــي
درصـد  94داد كـه    نشـان مـي   1982ل انـد. يـك بررسـي از وضـعيت يهوديـان در سـا       دست يافته

آنهــا  23كردنــد.  از آنهــا خــود را يــا طرفــدار اســراييل يــا طرفــدار شــديد اســراييل قلمــداد مــي 
ايـن نظـر را   13پرداختنـد و بـا يـك حـد       اغلب با دوستان خود به بحـث در مـورد اسـراييل مـي    

ــه ايــالات متحــد   رد مــي ــا دلبســتگي آنهــا ب ــد كــه جانبــداري از اســراييل ب ه تعــارض دارد.  كردن
يهوديان امريكا براين اعتقاد بودنـد كـه نبايـد بـه كانديـدايي رأي بدهنـد كـه دوسـت اسـراييل          34

كردنـد كـه بـه نامزدهـايي كـه از نظـر سياسـي بـه حمايـت           آنها نيز اظهار تمايل مـي 13نيست و  
 پردازند، كمك مالي نمايند. اسراييل مي

مچنـين يـك تضـاد برجسـته ديگـر را نيـز نشـان        حضور اين دو گروه فشـار در واشـنگتن، ه      
اي بـا پيونـدهايي نزديـك بـا قانونگـذاران هـر دو        يك گـروه بـه شـدت حرفـه     "آيپاك"دهد؛  مي

ــوده و بســيار     ــاتور ب حــزب در ســنا اســت. از طــرف ديگــر، گروههــاي فشــار عــرب بيشــتر آم
ــايي   ــه نيروه ــته ب ــتخدام     1وابس ــه اس ــراب، ب ــان اع ــردن آرم ــيش ب ــراي پ ــه ب ــتند ك ــود  هس خ

هـاي عمـومي شاخصـي كـه تـاكنون بـه نفـع اعـراب در لابـي شـركت            اند. برخي چهـره  درآورده
ــيس  جســته ــد از: معــاون ســابق ري ــد عبارتن ــو"جمهــور،  ان   "وزيرخارجــه ســابق 2؛ "اســپيرو آگن

ــكي  ــد ماس ــه   "ادمون ــابق بودج ــدير س ــنس "؛ م ــرت ل ــابق    3؛ "ب ــل س ــتان ك ــارد  "دادس ريچ
ــت ــابق خزا 4؛ "كلاينداينس ــر س ــهوزي ــالي"داري  ن ــان كون ــيمون"و  5 "ج ــام س ــناتور  "ويلي و س

انــد كـه پيگيــري ايـن رويكــرد بــه    گروههــاي عـرب خــود دريافتـه   6. "ويليــام فولبرايـت  "سـابق 
 كند. افزايش ائتلاف در كنگره كمكي نمي

 
 
 
 
 



 
 
 
  

1T11T. hiredguns   1T21T. Spiro Agnew   1T31T. 

Bert Lance 
1T41T. Richard Kleindeinst  1T51T. John Connally  1T61T. J. 

William Fulbright 



ــرين ســرمايه   ــه بزرگت ــه از جمل ــي ك ــزرگ نفت ــه   شــركتهاي ب ــه ب گــذاران امريكــايي در خاورميان
روند، بيشتر اوقـات بـه خـاطر تـرس از افكـار عمـومي از اتحـاد آشـكار و همراهـي بـا            شمار مي

 .اند آرمان اعراب خودداري كرده
ودي بـــه تشـــكيل اتحـــادي عجيـــب بـــا رهبـــران يهـــ1985از طـــرف ديگـــر، در ســـال      

توليدكنندگان مستقل نفت دسـت زدنـد تـا در مقابـل تـأمين معافيتهـاي ماليـاتي بـراي شـركتهاي          
منـد شـوند. تعهـد و التـزام      كوچك نفتي، از سـرمايه و حمايـت مشـورتي آنـان از اسـراييل بهـره      

د. نيـروي كـار   مشترك هر دو گروه، كـاهش وابسـتگي امريكـا بـه نفـت وارداتـي (از اعـراب) بـو        
يافتــه نيــز كــه همــواره مؤيــد و مشــوق نقــش محــوري جنــبش نيــروي كــار در جامعــه   ســازمان

اسراييل و موضع قوي ضدكمونيسـتي ايـن كشـور بـوده اسـت، بـه يـك متحـد درازمـدت گـروه           
فشــار اســراييل تبــديل شــده اســت. همچنــين نارضــايتيهايي نيــز در واشــنگتن در مــورد بــه رخ  

دارد. دولتهـاي خاورميانـه نيـز بـا تـأمين مـالي مراكـز دانشـگاهي و          كشيدن پـول اعـراب وجـود   
، "اســتانفورد"، "جــرج تــاون"، "هــاروارد"كرســيهاي اســتادي در چنــدين مؤسســه معتبــر نظيــر 

كوشـند تصـويري    انـد كـه مـي    ، ايـن برداشـت را بـه وجـود آورده    "دانشگاه كاليفرنياي جنوبي"و 
 تر از خود به نمايش بگذارند. مطلوب

ن كـه آمـد] در واشـنگتن، حضـور يهوديـان بسـيار مشـهودتر از امريكاييهـاي عـرب اسـت.           [چنا
در ســـنا عـــده ســـناتورهاي يهـــودي چهـــاربرابر و در مجلـــس نماينـــدگان ده برابـــر تعـــداد  
ــز    ــا آرمــان اعــراب ني ــان در كنگــره، اصــولا ب امريكاييهــاي عــرب اســت. بعــلاوه، ايــن امريكايي

ــه ح   ــيچ جلس ــد و ه ــدردي ندارن ــاس هم ــكيل   احس ــه تش ــوعات خاورميان ــورد موض ــي در م زب
) نيــز در  2 "جيمــز آبــدنور"و  1 "جــرج ميشــل"دو ســناتور عــرب ( دهنــد. در واقــع هــر نمــي
اي در مخالفـت بـا فـروش سـلاحهاي امريكـايي بـه اردن تـا         بـراي تـدوين قطعنامـه     1985سال 

 ــ   ــاد و دو س ــه هفت ــد، ب ــا اســراييل را آغــاز كن ــن كــه گفتگوهــاي صــلح ب ــل از اي ناتور ديگــر قب
ــال وظــايف و مأموريتهــايي در كميســيونها    ــه دنب ــرعكس، اعضــاي يهــودي كنگــره ب پيوســتند. ب

,بيســت و پـنج درصـد اعضــاي   1984هسـتند كـه بيشــتر مربـوط بـه خاورميانــه اسـت. در سـال        
ــورد    ــي آن در م ــه فرعــي درون ــدگان و ســي درصــد كميت ــط خــارجي مجلــس نماين ــه رواب كميت

 دادند. يل ميخاورميانه را يهوديان تشك
ــال        ــرب در س ــاي ع ــامزدي  1984امريكاييه ــت از ن ــا حماي ــون"ب ــي جكس ــرف  "جس از ط

ــرزمين       ــك س ــه ي ــم ب ــون ه ــد. جكس ــان دادن ــود نش ــالايي از خ ــت ب ــوكرات، فعالي ــزب دم ح
ــديران ســابق     ــم يكــي از م ــود و ه ــد ب ــت يكــي از  NAAAفلســطيني معتق را در ســمت معاون

 ر داده بود.مسؤولان مبارزات انتخاباتي خود قرا



 
 
 
 
 
  

1T11T. George Mitchell      1T21T. 

James Abdnor 



دلار بــراي مبـارزات انتخابــاتي جكســون فـراهم نمودنــد، كــه البتــه    300000امريكاييهـاي عــرب  
نسبت به ميزاني كـه يهوديـان تـأمين كردنـد رقـم كـوچكي بـود و بـا اعتـراف كانديـداي مزبـور            

 اشته است، ارزش آن دوباره كمتر گرديد.مبني بر اين كه قبلا اظهارات ضد سامي د
ــي        ــراييل را م ــار اس ــروه فش ــتر گ ــات بيش ــل توفيق ــب عل ــدين ترتي ــر   ب ــل زي ــوان در عوام ت

ــرد:   ــتجو ك ــت -1جس ــدم       جه ــراييل و ع ــع اس ــه نف ــا ب ــومي امريك ــار عم ــتمر افك ــري س گي
و تعهـد جامعـه يهوديـان امريكـا نسـبت بـه اسـراييل         -2گيري آن به نفـع ملتهـاي عـرب      جهت

عزم آنان براي اقدام در جهـت آن هـدفها، در مقايسـه بـا چنـد دسـتگي افكـار امريكاييـان عـرب           
قابليت گروه فشـار اسـراييل بـراي حفـظ فاصـله خـود از دولـت ايـن كشـور، در مقايسـه بـا             -3

پيچيــدگي و آگاهيهــاي  - 4بــه انجــام دادن كــار مشــابه و NAAAنــاتواني (يــا عــدم خواســت) 
هــاي كــار در  در مقايســه بــا گروههــاي فشــار اعــراب، نســبت بــه شــيوه "آيپــاك"بســيار بيشــتر 

 واشنگتن.
اي مهــم اســت، امــا علــت و زيرســاخت  بــه هــر روي قــدرت تشــكيلاتي و ســازماني مســأله    

ــومي جســت. اعضــاي     ــار عم ــروي افك ــد در ني ــراييل را باي ــروه فشــار اس ــاي گ اصــلي كاميابيه
كننـد. گزارشـهايي كـه بـه      بـه خـوبي درك مـي   را  "آيپـاك "كنگره گزارشـهاي تحقيقـاتي مفصـل    

لطفـي نشـان    كنـد در مقابـل هـر اقـدام دولتـي كـه نسـبت بـه اسـراييل قـدري كـم            آنها كمك مي
كـرد آن گـاه ايـن منبـع      دهد بايستند. اگر افكار عمـومي بـه سـمت اعـراب چـرخش پيـدا مـي        مي

 "برنـارد كـوهن   " داد. همـان طـور كـه    نمـود و ارزش خـود را از دسـت مـي     اطلاعاتي بيهوده مي
نيز اعتقاد دارد، هر گـروه فشـار سياسـت خـارجي كـه هـدفهاي آن بـا سياسـت رسـمي دولـت            1

هـاي عجيبـي گرفتـار     يا احساسات عمومي مردم در تعـارض قـرار بگيـرد، سـرانجام بـه مخمصـه      
 خواهد شد. قضيه گروه فشار اعراب نيز همين است.

فشـار در سياسـت خـارجي، بظـاهر عبارتنـد       منـدي يـك گـروه    بنابراين عناصر اصلي توفيـق     
از افكــار عمــومي و مســير ديرينــه و جاافتــاده سياســت امريكــا. بــا ايــن حــال حتــي در صــورت 

تـوان توفيـق در امـور جـاري را تضـمين       همراهي افكار عمومي و دولت با يـك طـرف، تنهـا مـي    
أثيرگـذاري بـر   تـر، ت  شده دانسـت. يـك راه ديگـر بـراي حصـول اطمينـان از توفيقـات بلندمـدت        

باشـد. ايـن راهـي اسـت كـه گـروه فشـار اسـراييل بـا جـديت پـي گرفتـه              عضويت در كنگره مي
 است و اكنون جا دارد به بحث در مورد اين شيوه نيز بپردازيم.

 
 
 



 
 
 
  

1T11T. Bernaard Cohen 



 گروههاي فشار و سياست خارجي -2
ــازمانهاي قان         ــروف س ــود را مص ــم خ ــار ه ــاي فش ــتر گروهه ــنگتن  بيش ــذاري در واش ونگ
هـاي انتخابيـه تغييـر     هـاي كـار آنـان هرچـه بيشـتر بـه سـمت حـوزه         سازند، اما امـروزه شـيوه   مي

هـاي اقـدام سياسـي، كمكهـايي را بـه       نفـوذ بـا اسـتفاده از كميتـه     جهت يافته است. گروههاي ذي
ــه مــي  ــراي كنگــره روان ــه مطلــوب،   ســمت نامزدهــاي مــوردنظر خــود ب ســازند. اگــر يــك هدي

يابــد و  ونگــذار را بــه تمكــين در برابــر اهــداف يــك گــروه وادار نســازد، بحــث جريــان مــي قان
حتي ممكن است كمك بـه مبـارزه انتخابـاتي بـراي او درنظـر گرفتـه شـود. يـا حتـي بـر عكـس            
ــر مــؤثر واقــع شــود. حــداكثر ايــن كــه، يــك     ــه رقيــب آن قانونگــذار بهت شــايد اعطــاي پــول ب

نفــوذ مغلــوب گرديــده و جــاي آن بــا فــرد ديگــري كــه  قانونگــذار متخاصــم بــا يــك گــروه ذي
گــردد. حــداقل چيــزي كــه  جانبــداري بيشــتري نســبت بــه ديــدگاههاي گــروه دارد عــوض مــي 

آورد و آنهـا   اي در دل مقامـات مسـؤول بوجـود مـي     توان قبول كرد اين كـه ايـن كارهـا دلهـره     مي
 راند. را به سمت پذيرش بيشتر مواضع يك گروه پيش مي

هبــرد در سياســت داخلــي كــاملا شــيوع دارد، اگرچــه، همــه نســبت بــه آن پــذيرش   ايــن را    
ــه نيــز اشــاره كــرديم، تكثرگرايــي در سياســت    نشــان نــداده انــد. چنــان كــه در مقدمــه ايــن مقال

نيافتـه اسـت، امـا پذيرفتـه شـده اسـت. مزايـا يـا زيانهـاي كـاربرد            داخلي اگر هنوز كـاملا تكامـل  
نهــا عــده بســيار انــدكي هســتند كــه معتقدنــد هرگونــه كمــك پــول در انتخابــات هرچــه باشــد، ت

نفسه غيرمشروع اسـت. آيـا ايـن مسـأله در مـورد سياسـت خـارجي نيـز صـادق اسـت؟            مالي في
ــدد،     ــدگاههاي متع ــر دي ــي و تســامح در براب ــرخلاف موضــوعات داخل ــت ب ــه مل در شــرايطي ك

فكـار عمـومي و   لازم است تنها با يـك صـدا سـخن بگويـد، اگـر ايـن صـداي واحـد بـه جـاي ا          
المللـي بازتـاب فشـارهاي سياسـي باشـد چـه عـواقبي پـيش          ديدگاه دولت در مـورد صـحنه بـين   

 خواهد آمد؟
نگرانيهـاي خـود را در مـورد ايـن موضـوع       1 "مـك سـي ماتيـاس    چـارلز "سناتور مسـتعفي      
 :ترتيب بازگو كرده است بدين

خـارجي يـا يـك خصـومت     جناحهاي درون ما ملت را يـا بـه سـمت يـك دلبسـتگي افراطـي       " 
يعنـي اگـر امريكاييهـاي     -برند. حتي اگـر تـوازن بـين ايـن گروههـا برقـرار بـود         افراطي پيش مي

 -تــرك مســاوي امريكاييهــاي يونــاني يــا امريكاييــان عــرب مســاوي امريكاييــان يهــودي بودنــد 
باز لزومـا نتيجـه آن يـك سياسـت خـارجي معقـول و منسـجم نبـود، چـرا كـه منـافع ملـي تنهـا              

مع ساده منـافع و دلبسـتگيهاي خـاص مـا نيسـت سياسـت قـومي، كـه هميشـه نيـز بـه سـمت             ج
 "باشد. شود، محققا به زيان منافع ملي مي افراط كشيده مي



 
 
 
 
  

1T11T. Charles McC. Mathias 



ــاتي از        ــامجويي انتخاب ــه انتق ــدهاي گــروه فشــار اســراييل در زمين مشخصــا وي نگــران تهدي
بــق برداشــت آنهــا بــه انــدازه كــافي طرفــدار اســراييل نيســتند. وي بــا قانونگــذاراني اســت كــه ط

ــه ــرح نمون ــت:      ش ــاد داش ــره، اعتق ــاي كنگ ــد اعض ــر ض ــدات ب ــن تهدي ــايي از اي ــه "ه در نتيج
فعاليتهاي اين گروه فشـار، ايـن اعتقـاد در كنگـره همـراه بـا آگـاهي و اطـلاع تـا حـدي تقويـت            

انـد بـه قـول خـود عمـل كنـد، اجـرا        شده است كه مجازاتهاي سياسـي بـر ضـد هـركس كـه نتو     
 ".خواهد شد

ــه           ــت ك ــده اس ــز ش ــت متمرك ــن جه ــه اي ــولا ب ــراييل معم ــدار اس ــاي طرف ــرد گروهه راهب
دهنــد، تحــت  يــا طرفــداري از اعــراب بــروز مــي قانونگــذاراني را كــه احساســات ضداســراييلي

نهاي فشــار شــديد حــوزه انتخابيــه خــود قــرار دهنــد. عــلاوه بــر ايــن تاكتيــك ســطحي، ســازما 
انـد تـا بتواننـد     يهودي و اشـخاص حقيقـي، هرچـه بيشـتر بـه فـراهم كـردن سـرمايه روي آورده        

ــالهاي      ــد. در س ــأثير بگذارن ــز ت ــره ني ــات كنگ ــهاي  1982و  1980در انتخاب ــابع و تلاش ــا من آنه
ــدگان        ــس نماين ــه مجل ــراي ورود ب ــويس ب ــاتي در ايلين ــت انتخاب ــك رقاب ــر روي ي ــود را ب خ

ــت متمركــز ســاختند. يــك طــر  ــن رقاب ــدلي"ف اي ــل فين ــدار  1 "پ ــده جمهوريخــواه و طرف نماين
ــناختن   ــميت ش ــه رس ــاختن    PLOصــريح ب ــارج س ــراي خ ــه ب ــلاش اولي ــود. ت ــدلي"ب ــا  "فين ب

شكست روبـرو شـد، امـا تـلاش ديگـري در دو سـال بعـد بـه مقصـود دسـت يافـت. سـرانجام             
ــين"مغلــوب  "فينــدلي" ــه گ  2، "ديــك دارب  "آيپــاك"فتــه مــدافع سرســخت اســراييل گرديــد. ب

 خرج كرد از منابع يهودي تأمين شده بود. "داربين"دلاري كه  750000دلار از  685000
توجـه خـود را بـه دو سـناتور عمـده معطـوف سـاخت. يكـي از آنهـا           "آيپـاك "دو سال بعد     

دلار بـراي شكسـت دادن   322000يعنـي يـك منتقـد تنـد اسـراييل بـود. منـابع يهـودي           "پرسي"
ردي از كاليفرنيـا نيـز بـيش از يـك ميليـون دلار از سـرمايه شخصـي خـودرا در ايـن          او دادند و ف

رقيــب طرفــدار اســراييل خــود را در مرحلــه اول شكســت داد، امــا در   "پرســي"راه اهــدا كــرد. 
كانديـداي پرشـور طرفـدار اسـراييل  واگـذار       3، "پـل سـيمون  "انتخابات عمـومي، رقابـت را بـه    

گـوتر اسـراييل نيـز در رقـابتي سـخت بـا يـك  فرمانـدار          ركيـك منتقـد    4 "جسي هلمـز "كرد. 
ــي  ــوكرات يعن ــت"دم ــز هان ــود.   5 "جيم ــه ب ــرار گرفت ــت"ق ــس از  "هان ــيمون"پ ــال   "س در س

 بزرگترين رقم پولهاي طرفداري از اسراييل را دريافت كرد. 1984
 
 
 
 



 
 
  

1T11T. Paul Findley   1T21T. Dick Durbin   1T31T. 

Paul Simon 
1T41T. Jesse Helms   1T51T. James Hunt 



در ايـن رقابـت فشـرده و تنگاتنـگ پيـروز شـد، امـا ظـاهرا ايـن تجربـه باعـث تنبيـه او              "هلمز"
 درجه تغيير يافت.180اي او   شده بود، چرا كه مواضع خاورميانه

ــال       ــيش از     1984در س ــراييل، ب ــدار اس ــي طرف ــدام سياس ــه اق ــار كميت ــاه و چه  4/ 25,پنج
بــيش از بودجــه امــوال غيرمنقــول در بخــش صــنعت اســت، هزينــه  ميليــون دلار را، كــه تقريبــا 

رقابـت  33مـورد از   29انداز پولهاي اهدايي نيـز بسـيار وسـيع بـود، بـه طـوري كـه          كردند. چشم
رقابــت در مجلــس نماينــدگان مشــمول دريافــت ايــن پولهــا قــرار  435مــورد از  154در ســنا و  

تحـت پوشـش قـرار داشـتند. ايـن پولهـا        "آيـداهو "و  "يوتـا "گرفتند. همـه ايالتهـا نيـز بـه جـز      
هـاي سـنا و مجلـس نماينـدگان      بيش از همه در رقابتهايي بـه مصـرف رسـيد كـه اعضـاي كميتـه      

گيـري در مـورد خاورميانـه در آنهـا شـركت داشـتند و همـين طـور بـراي           با صلاحيتهاي تصـميم 
ــه عربســتان ســع    ــروش هواپيماهــاي آواكــس ب ــدار ف ــنج ســناتوري كــه طرف ــا پ ودي مخالفــت ب

 درصد كمكها به دموكراتها اختصاص يافت.80بودند. تقريبا  
 
همه كمكها بـه جمهوريخواهـان نيـز، تنهـا در يـك مبـارزه انتخابـاتي خـرج شـد، و          13بيش از   

ــت  ــويتز "آن رقاب ــن رودي بوش ــوتا "در  1 "س ــه س ــودي و     "مين ــردي يه ــز ف ــه وي ني ــود، ك ب
ــن      ــارجي س ــط خ ــه رواب ــه  كميت ــيون خاورميان ــت كميس ــدهرياس ــل،   ا را عه ــود. در مقاب دار ب

امريكائيهاي عرب تنها دو كميتـه اقـدام سياسـي تشـكيل داده بودنـد. يكـي كميتـه اقـدام سياسـي          
هـيچ پـولي خـرج نكـرد؛ ديگـري، كميتـه اقـدام        1982خاورميانه، كـه بنـا بـه گزارشـها در سـال       

. ايــن كميتــه از شــد مربــوط مــي "جامعــه لبنانيهــا"سياســي امريكائيهــا بــراي لبنــان بــود كــه بــه 
در 1982كـرد، امـا در سـال      رو كه برخـي نيـز ريشـه عربـي داشـتند حمايـت مـي        نامزدهاي ميانه

 دلار هزينه كرد.5500جريان شش مبارزه انتخاباتي، فقط  
ــورد          ــي در م ــم نگران ــل مه ــراييل دلي ــراب و اس ــدار اع ــاي طرف ــابع گروهه ــادل من ــدم تع ع

اي تــأثير بــر سياســت خــارجي نيســت. روي هــم رفتــه قابليــت كمكهــا و اعانــات انتخابــاتي بــر
نفـوذ گــروه فشــار اسـراييل، حتــي بســيار قبــل از ايـن كــه شــروع بــه اهـداي مبــالغ ســنگين بــه     
نامزدهاي كنگره نمايد، به طور قابـل تـوجهي بـيش از گـروه فشـار اعـراب بـوده اسـت. البتـه بـا           

سياســت خــارجي نيــز  نفــوذ، مشــاركت در توجــه بــه ماهيــت گــروه قــومي و مســلما گــروه ذي
 شود. احتمالا با صرف مخارج سنگين دگرگون مي

ســرانجام، نقــش پــول در سياســت امريكــا بايــد چگونــه باشــد؟ آيــا حمايــت سياســي را بايــد   
 براي بالاترين پيشنهادكننده [پول] كنار گذاشت؟

 



 
  

1T11T. Sen-Rudy Boschwitz 



وريخــواه را هنگـامي    كــه از  از حـزب جمه  1 "جــان بـروكس "مـا كـافي اســت تنهـا اظهـارنظر     
محكـم بـود،    "نـه "او سؤال شد كه آيا رأيش قابل خريـد اسـت؟ بيـاد بيـاوريم؛ پاسـخ وي يـك       

 .تواند اجاره داده شود اما پس از آن اضافه نمود البته مي
اي كــه از سياســت خــارجي  حتــي اگــر گروههــاي فشــار قــومي نيــز نســبت بــه منــافع مــالي    

ميلـي نشـان ندهنـد، بسـياري از امريكاييهـا نسـبت بـه نقـش          رنـد بـي  آو دست مي مطلوب خود به
پول در سياست بدگمان هسـتند. بنـابراين قابـل تصـور اسـت كـه حمايـت از ابتكـارات سياسـت          
خــارجي، چيــزي كــه دســتخوش تــأثير كمكهــا و هــداياي مبــارزات انتخابــاتي اســت، بــه شــمار 

نيـز بـه همـان انـدازه كـه نسـبت بـه         طور اين امكـان وجـود دارد كـه افكـار عمـومي      رود. همين
شــركتهاي بــزرگ ظنــين اســت بــه ايــن گروههــاي پيــروز نيــز بــه ديــده ترديــد و شــك بنگــرد.  
بنــابراين راهبــرد تأثيرگــذاري بــر سياســت از طريــق عضــويت كنگــره ممكــن اســت بــه نتيجــه   
عكـس بيانجامــد. مــردم و اعضـاي كنگــره ممكــن اســت پيـروزي در بحثهــاي سياســي از طريــق    

را قويـا رد كننـد. ايـن موضـوع در بعضـي از مبـارزات انتخابـاتي نيـز اتفـاق افتـاده اسـت             تهديد
اعتبـار سـازد و شـواهدي     كـرد مسـؤولان دمـوكرات را بـي     تـلاش مـي   "راست جديد"كه در آنها 

وجود دارد كه رهبران يهودي نيـز از ايـن بيمناكنـد كـه ممكـن اسـت روزي ايـن بـلا گريبـانگير          
 آنها بگردد.

رود بسـيار بـيش    يب اين روشها وقتي كه در مـورد مسـائل سياسـت خـارجي بـه كـار مـي       آس    
از موضوعات سياسـت داخلـي اسـت. موضـوعات صـرفا داخلـي بـه طـور سـنتي احـزاب مـا را            
از هم جدا سـاخته اسـت، در حـالي كـه سياسـت خـارجي همـواره بـه صـورت دو حزبـي بـوده            

توانـد از   انـد.) سياسـت امريكـا مـي     دهاست (يعني هـر دو حـزب در سياسـت خـارجي متفـق بـو      
كشــي يــا رقابــت بــين يــك كنگــره (يــا مجلــس) دمــوكرات و يــك   طريــق يــك مســابقه طنــاب

جمهور جمهوريخواه (يا بـالعكس) شـكل بگيـرد و بسـته بـه ايـن كـه چـه حزبـي در كـاخ            رييس
 سفيد قدرت را در دست گيرد تغييرات اساسي نيز بپذيرد.

اي طرفـدار اسـراييل نيـز ايـن مسـأله را درك كـرده باشـند. آنهـا         رسد كـه گروهه ـ  به نظر مي    
كمكهـاي سياسـي خـود را بـه سـمت حـزب       1986و  1985نيز در بعضي مـوارد ماننـد سـالهاي     

كــه پشــتيبان اســراييل  "راســت جديــد"جمهوريخــواه و بــه خصــوص آن دســته از ســناتورهاي 
ياري از دموكراتهـاي ليبـرال كــه   بودنـد تغييرجهـت دادنـد. البتـه ايــن كـار آنهـا باعـث گريــز بس ـ       

 سالها مدافع وفادار اسراييل بودند، نيز گشت.
 
 



 
 
 
  

1T11T. John Breaux 



كـاران نسـبت بـه بسـياري موضـوعات       بعلاوه، گروههاي طرفدار اسـراييل بـا كمـك بـه محافظـه     
بــه ويــژه دعــا در مــدارس  -مــورد اخــتلاف شــديد ميــان راســت جديــد و يهوديــان امريكــايي  

ــومي  ــ -عم ــيچش ــرهم م ــعيتي     م ب ــه وض ــرد ب ــن راهب ــاظران، اي ــي ن ــاد برخ ــه اعتق ــد. ب گذارن
ــي ــان        م ــري يهودي ــتغال فك ــوع و اش ــا موض ــراييل، تنه ــت اس ــه امني ــه در آن دغدغ ــد ك انجام

ــان   امريكــايي خواهــد شــد. ايــن خــود ســرانجام موجــب مــي  گــردد كــه اتحادهــاي سياســي مي
ن كــه بــر مبنــاي نظــرات و آراي اعضــاي كنگــره و نيروهــاي طرفــدار اســراييل نيــز بــه جــاي ايــ

فلسفي عميق آنـان شـكل بگيـرد بـه رقـابتي بـراي دريافـت كمكهـا و هـداياي انتخابـاتي تبـديل            
 گردد (شبيه چيزي كه در مورد برخي موضوعات سياست داخلي نيز وجود دارد).

بـا وضــعيت نــاآرام و مسـايل حــل و فصــل نشـده خاورميانــه دليلــي نـدارد قبــول كنــيم كــه         
انتخاباتي تنهـا بـه ايـن موضـوع سياسـت خـارجي محـدود خواهـد مانـد. روابـط مـا بـا              سياست

هـا   توانـد دغدغـه   اتحاد شوروي (پيشين) و متحدانمان در اروپـاي غربـي، كانـادا و ژاپـن نيـز مـي      
اكنـون نسـبتا گروههـاي     و نگرانيهاي بزرگتري در انتخابـات ملـي ايجـاد كنـد. در حـالي كـه هـم       

دهنـد امـا اگـر يـك جنـگ زرگـري انتخابـاتي         اين مسائل توجه نشـان مـي   نفوذ بسيار كمي به ذي
ــه   ــن جنب ــك از اي ــورد هري ــه     در م ــه گون ــعيت ب ــود، وض ــاز ش ــارجي آغ ــت خ ــاي سياس اي  ه

 چشمگير، عوض خواهد گشت.
الملـل بـه    بنابراين ماهيت دوحزبي سياسـت خـارجي امريكـا بـا تبـديل كـردن سياسـت بـين            

ــي    ــوعات داخل ــه موض ــبيه ب ــزي ش ــتيزه   چي ــدهاي س ــا پيام ــد. م ــد ش ــد خواه ــويي و  تهدي ج
ايـم. امـا مخـاطرات در خـارج بسـيار بزرگتـر اسـت چـرا كـه           نظـر در داخـل را پذيرفتـه    اختلاف

نظرهــا،  جوييهــا و اخــتلاف اي روشــن و مطمــئن نيســت. در ســتيزه آينــده كــل جهــان نيــز، آينــده
ديــداهايي كــه در طــرف يابنــد و كان موضــوعات پيچيــده بــه شــعارهاي ايــدئولوژيك تقليــل مــي

مقابل قرار دارند حتـي ممكـن اسـت بـه خيانـت مـتهم گردنـد. ايـن كـه يـك سياسـت درسـت،             
چگونه بايد باشـد اهميتـي كمتـر از ايـن خواهـد يافـت كـه فريـاد چـه گروهـي بلنـدتر اسـت و             
ــود.         ــد ب ــوني خواه ــات تلويزي ــد تبليغ ــدرت خري ــأثر از ق ــود مت ــز خ ــدازه آن ني ــي و ان بزرگ

ه تـا پـيش از ايـن از حمايـت گسـترده و فراحزبـي مـردم برخـوردار بـود ممكـن           هدفهايي نيز ك ـ
است به موضوعي براي منازعات بـزرگ تبـديل گـردد. احتمـالا خـود گروههـايي كـه نطفـه ايـن          

 اند نيز، سرانجام نسبت به پيمودن چنين راهي افسوس خواهند خورد. كار را گذاشته



 


